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گروِ  در  عاشورايي  ادبيات  آسيب شناسي  و  ارزيابي  ترديد،  بدونِ 
شناخت و بررسي علميِ منابع و مآخذ واقعة بي نظير كربلاست.

واقعه،  وقوع  زمانِ  به  نزديك  بسيار  زمان هاي  از  خوشبختانه 
بنا  است.  دست  در  (ع)  امام  قيامِ  از  متعددي  و  مستند  گزارش هاي 
بوده اند؛  امام  اهل بيتِ  از  راويان،  نخستين  پژوهشي،  گزارش هاي  به 
بر  خدا  درود  كه   - سكينه   و  ام كّلثوم  كبري،  زينب  اساس،  اين  بر 
ايشان باد-  از جملة كساني هستند كه در واقعة عاشورا ابياتي جانگداز 
سروده اند (نك: ادب  اللطف، ج 1، ص 158 و 226؛ معالي  السّبطين، ج 
2، ص14 به بعد). از امام سجاد (ع)، امّ  البنين، رباب - بنت امرؤالقيس 
بن عدي، همسر امام حسين (ع) - و ديگران نيز ابياتي به جاي مانده 
بسياري به  اديبان و تاريخ نگارانِ  راويان،  دسته،  است. علاوه بر اين 
عربي و فارسي به ثبت و ضبط واقعة عاشورا همّت گمارده و به توسعه 

و گسترش كمّي و كيفي ادبيات عاشورايي اهتمام نموده اند.
فرزدق  بلند  چكامة  ق)،   69 (متوفّاي  دوئلي  ابوالأسود  مرثية 
(متوفّاي  الخزاعي  قته  بن  سليمان  جانگداز  اشعار  ق)،  (متوفّاي 110 
126 ق) و قصايد بلند هاشميات كميت بن زيد اسدي (متوفّاي 126 
ق)، از نخستين مراثي مشهور در رثاي حضرت سيدالشهدا (ع) به شمار 
مي روند. دعبل بن علي الخزاعي (متوفّاي 246 ق)، محمود بن حسين 
كشاجم (متوفّاي 360 ق)، سري الرفاء (متوفّاي 266 ق)، صاحب بنِ 
شريف  ق)،   406 (متوفّاي  شريف  الرّضي  ق)،   385 (متوفّاي  عبّاد 
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از  ق)،   449 (متوفّاي  مَعَرّي  ابوالعلاء  و  ق)   436 (متوفاي  مرتضي 
جملة مشاهير ادبايِ عربند كه به واقعة عاشورا توجه كرده اند. هم زمان 
و پس از ايشان، صدها شاعر و نويسنده و مورّخِ اهل سنّت و شيعه 
نيز موضوع عاشورا را برگزيده و به قدرِ استعدادِ خود آن را پرورانده اند؛ 
از ميان اين كسان، كه نقشي مؤثر در حفظ واقعة عاشورا داشته اند، 
مورّخان، به ويژه تاريخ نگاراني هستند كه با تأليف و تدوين كتب مقاتل، 
به نقل و تحليل واقعة عاشورا و حوادث مرتبط با آن پرداخته اند. البته 
شيوة نقلِ حوادثِ كربلا در آغاز براي مورّخان و مقتل نگاران يكسان 
بوده و گزارش هاي تاريخي، حكايت از يكدستي مطالب دارد؛ اما به 
مرور، نقل روايات لوَْني ديگر يافت و رواياتي به دور از آنچه پيشينيانِ 
از مورّخان و مقتل نويسان نقل كرده بودند، در ماجرايِ كربلا پيدا شد. 
بعيد نيست اين دسته از تاريخ نگاران عاشورا، از مقاتل كهني استفاده 
كرده باشند كه در گذرِ زمان از دست رفته اند؛ كتاب هايي كه گه گاه نام 
و نشاني و يا عبارت و روايتي از آنها در بعضي مآخذ معتبر، مانند رجال 

نجّاشي و الفهرست ابن نديم آمده است. 
مِخنف  أبي  مقتلِ  مقاتل،  كتبِ  مهم ترين  و  قديم ترين  از  باري؛ 
(متوفّاي 157 ق) است. اگرچه در مذهبِ او اختلاف نظر است و هيچ 
عالمانِ  امّا  ندانسته اند،  شيعه  قطع  به  طور  را  او  شيعي  رجال  از  يك 
شيعه، از جمله شيخ طوسي، وي را از اصحابِ ائمه شمرده اند (نك: 
رجال، شيخ طوسي، ص 155) و مقتلِ او را صحيح ترين (نك: قاموس 
 الرجال، ج 8، ص 620) و قديم ترين مقاتل دانسته اند، كه حدود هفتاد 
سال پس از واقعة عاشورا تأليف و حوادث آن غالباً با يك يا دو واسطه 
نقل شده است و طُرفه آنكه بعضي از راويانِ اين مقتل، مثلِ عقبة بن 
سمعان و غلام عبدالرّحمن بن عبد ربهّ و ضحّاك مشرقي، از ياران 
امام (ع) در روزِ عاشورا بوده اند كه به شهادت نرسيده اند.1 وجود اين 
دسته از راويان و نزديكيِ زمانِ مؤلف به واقعة عاشورا، سبب شد تا اين 
مقتل، مورد توجه و استفادة دانشمندان و مورّخان بزرگي، چون طبري 
(متوفّاي 310 ق) در كتابِ مشهورِ تاريخ  الامم و الملوك، و ابوالفرج 
اصفهاني (متوفّاي 356 ق) در كتاب مقاتل  الطالبيين، و شيخ مفيد در 
الارشاد قرار گيرد و بخش هايي از آن، مستقيم و يا غيرمستقيم، با ذكر 
يا بدون ذكر سند، نقل و قسمت هايي از اين مقتلِ مهم، كه اصل آن 
منابع  از  شود.1  حفظ  است،  گرديده  مفقود  تاريخ  فرودهاي  و  فراز  در 
مهمّ ديگر، تاريخ طبري است، كه بخشي از روايات خود را به نقل از 
ابي مخنف آورده و علاوه بر آن، روايات ديگري نيز نقل نموده است 
كه خالي از شك و شبهه نيست. الفتوح ابن اعثم كوفي (متوفّاي حدود 
314 ق)، از مآخذ ديگر براي آشنايي با واقعة عاشوراست. با وجود آنكه 
تازه  اخبار  از  بعضي  نقلِ  دليلِ  به  او  كتابِ  اما  نيست،  شيعه  ابن اعثم 
دربارة كربلا و عاشورا، از جمله وصيتنامة امام حسين (ع) به محمّد بن 
حنفيّه، از منابع مورد استناد عالمان شيعي است. از ديگر مقاتل معتبر و 
معروف، مقاتل الطالبيين از ابوالفرج اصفهاني (متوفّاي 365 ق) است. 

بنا به روايات تاريخي، با اينكه او از احفاد بني اميه بود، به مذهبِ شيعه 
شگفتي  باعث  همين  و  است  زيدي  تحقيق،  به  بنا  و  داشت  گرايش 
ص  الطالبيينِ،  (مقاتل  است  شده  ابن اثير  جمله  از  مورخان  از  بعضي 
23). مقتل الحسينِ ابوالمؤيد موفّق بن احمد مكّي خوارزمي (متوفّاي 
و  فضايل  در  فصل  و 15  مقدمه  يك  در  را  خود  مقتل  كه  ق)   568
تاريخ اهل بيت (ع) تدوين كرده و غالب آنها را از الفتوح برگرفته، نيز 
به  كه  ديگري  مشهور  مورّخانِ  از  است.  مقاتل  مشهورترينِ  زمرة  در 
پرداخته و گزارش هايي البته آميخته  تحليل واقعة عاشورا  توصيف و 
به تعصّب و غيرمنصفانه ارائه نموده، ابن خلدون (متوفّاي 806 يا 808 
ق) است كه هم امام حسين را كه بر اجتهاد خود عمل كرده، شهيد 
و مأجور دانسته و هم يزيد را، كه برابر اجتهاد خود برابر امام ايستاده، 
برحقّ خوانده است (نك: ابن خلدون، تاريخ، ج 1، ص 621 و مقدمه، 

ص 210 به بعد).
از كسان ديگر كه در نقلِ توأم با تحريف حوادث كربلا كوشيده، 
قاضي ابوبكر بن عربي، محدّث سلفي و فقيه مالكي است در كتابِ 
العواصم من القواصم في تحقيق مواقف الصحابه بعد وفاة النبي (ص)، 
كه در آن، قيام امام (ع) را فاقد وجاهت و دليل عقلي و شرعي دانسته 
مشهورش،  كتابِ  در  نيز  غزالي  محمّد  امام  بعد).  به  (ص 227  است 
و  روايت  نقل  حرمتِ  به  غرض ورزانه،  نگاهي  با  الدين،  علوم   احياء 
حكايتِ كشته شدن حسين و درگيري و عداوت بين صحابه از سوي 
واعظ و غيرواعظ فتوا داده است ( احياء علوم الدين، ج 2، ص 125).

امّا مشهورترين اثر در نقل حوادث عاشورا براي ايرانيان، روضة 
الشهداء، اثر مشهورِ عالمِِ پركارِ قرن نهم و اوايل قرن دهم، ملاحسين 
روي  و  تأليف  زمان  از  كه  است،  ق)   910 (متوفّاي  كاشفي  واعظ 
عصمت  اهل بيت  مدّاحان  و  منبر  اهلِ  اقبال  با  صفويان،  آمدن  كار 
و طهارت روبه رو شد. ذاكرين، اين كتاب را بر روي منابر مي خواندند 
و از همين روست كه ايشان به «روضه خوان» مشهورند و مجالسشان 
به«مجلس روضه خواني» موسوم است. ابوابِ اين كتاب پس از آنكه 
به ابتلاي بعضي از پيامبران، جفاي قريش با حضرت رسالت، شهادت 
در  (س)،  زهرا  حالات  در  سيّدالمرسلين،  وفاتِ  طيّار،  جعفر  و  حمزه 
اخبار علي مرتضي (ع) و فضايل امام حسن از ولادت تا وفات پرداخته، 
به قيام عاشورا و ذكر مناقب امام حسين (ع) و فرزندان و خاندان او 
اختصاص دارد. كاشفي هدف خود از تأليف اين كتاب را «تفحّص و 
خيرالكلام»  «طريق  به  عاشورا»  واقعة  تفصيل  براي  بسيار،  تصفّح 
ذكر و اشاره كرده است كه رَجَزِ مبارزان را «چون فارسي زبانان را از 
آن فايده نيست و سررشتة سخن به سبب آن انقطاع مي يابد، اينجا 
 .(177 ص  الشهداء،  (روضة  باشد»  ضرورت  كه  جايي  مگر  نياورده، 
نيشابوري  نداييِ   ،928 سال  در  كه  است  حدّي  به  كتاب  اين  تأثير 
آن را با عنوانِ سيف  النبوّة يا مشهد الشهداء به نظم كشيد و فضولي 
بغدادي (متوفّاي 970 ق)، شاعر مشهور و چندزبانه، آن را با عنوان 
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حال،  اين  با  امّا  كرد؛  ترجمه  تركي  به  اضافاتي  با  السّعداء،  حدائق 
حمايتِ  و  منتقدان  رضايتِ  است  نتوانسته  گاه  هيچ  الشهداء  روضة  

صاحب نظران را به خود جلب كند.2 
همگام و همدوش با مورّخان، دانشمندان و اديبانِ عرب و پيش 
از آنكه ملاحسين كاشفي اثر فارسي خود را دربارة عاشورا تأليف كند، 
شاعران فارسي گوي نيز به اين واقعة دلسوز توجه نموده و مراثي بلند و 
كوتاهي در بيان واقعة كربلا به جاي گذاشته اند؛ نخستين مرثية عاشورايي 
را به كسايي مروزي (متولد 341 ق) نسبت داده اند (گنج سخن، ج 1، 
ص 68). حكيم سنايي غزنوي (متوفّاي 535 ق) نيز در حديقه ده ها بيت 
در رثاي امام حسين (ع) سروده و در جايي، دشمنان امام را خفّاشاني 
ديوان  در  نداشته اند؛  را  امام  جمالِ  آفتاب  ديدن  تاب  كه  است  خوانده 
قوامي رازي (متوفّاي 560 ق) نيز نمونه هايي از مرثيه وجود دارد (ديوان، 
ص 17) ابن يمين (متوفّاي 685 ق)، قطعه سراي مشهور، قطعه اي دارد 
كه در آن به ماجراي كربلا و شهادت حسين بن علي (ع) اشاره مي كند 
(ديوان اشعار، صص 590-589). مولانا جلال الدين (متوفّاي 672 ق) 
نيز در دفتر ششم مثنوي با نقل حكايتي، گريزي به كربلا مي زند و با 
نگاهي عارفانه، واقعة عاشورا را بررسي مي كند (مثنوي، دفتر 6، ص 
796 به بعد). وي در دفتر سوم (ابيات 837-831) و دفتر پنجم (ابيات 
1629-1623) نيز به كربلا و ماجراهاي آن اشاراتي دارد. سلمان ساوجي 
(متوفّاي 738 ق) در صفحة 5 و خواجوي كرماني (متوفّاي 753 ق) در 
صفحة 143 و سلمان ساوجي (متوفّاي 778 ق) در صفحات 33 و 34 
و فيّاض لاهيجي (متوفّاي 1072) در صفحات 360 تا 366 و واعظ 
قزويني (متوفّاي 1089) در صفحات 482 تا 485 و 542 تا 545 و حزين 
لاهيجي (متوفّاي 1181 ق) در صفحات 139 و 140 و وصال شيرازي 
(متوفّاي 1262) در صفحات 554 تا 616 و 619 تا 627 و جاهاي ديگر، 
به ذكر مصائبِ امام حسين (ع) پرداخته، ديوان خود را به نام و يادِ آن 

حضرت متبرّك نموده اند. 
اما حقيقت آن است كه شكفتگي شعر عاشورايي را بايد مقارن 
با قرن نهم و ظهور حسام خوسفي (متوفّاي 875 ق)، صاحب مثنوي 
است،  خاوران  در  او  نبرد  و  (ع)  علي  امام  وصف  در  كه  خاوران نامه، 
دانست. مراثي او و شاعران ديگر، مانند لطف االله نيشابوري (متوفّاي 
نيشابوري  كاتبي  ق)،   834 (متوفّاي  ولي  نعمت االله  شاه  ق)،   816
(متوفّاي 839 ق)، و شكل گيري حكومت صفويه (905 ق)، كه تشيّع 
ادبيات  و  شعر  براي  را  زمينه  كرد،  اعلام  ايرانيان  رسمي  مذهب  را 
محتشم  جادوانة  تركيب بند  آورد.  فراهم  پيش  از  بيش  عاشورايي 
رنگِ  است  نتوانسته  هم  زمان  مرور  كه  ق)،   996 (متوفّاي  كاشاني 
صادق  گواهِ  بپاشد،  آن  بر  فراموشي  غبارِ  و  ببخشد  آن  به  كهنگي 
شكوهِ شكوفايي شعر عاشورايي تاريخ ادبيات فارسي است. اين شعر 
آسماني، كه از روزگار شاعر تا امروز، وردِ زبانِ شيفتگان امام (ع) بوده 
و سال هاست كه آن را بر كتيبه ها مي نويسند و بر منابر مي خوانند و 

اهل عالمَي با پريشاني او آرام مي يابند، از همان آغاز، مورد تقليد و 
لاهيجي،  ملاعبدالرزّاق  چون  برجسته اي  شاعرانِ  تضمين  و  اقتباس 
حزين لاهيجي، عاشق اصفهاني (متوفّاي 1181 ق)، صباي كاشاني 
محمود  ميرزا  ق)،  (متوفّاي 1254  بيگدلي  شرر  ق)،  (متوفّاي 1228 
فدايي مازندراني (متوفّاي 1280 ق)، سروش اصفهاني (متوفّاي 1282 
ق)، صباحي بيدگلي (متوفّاي 1298 ق)، وقار شيرازي (متوفّاي 1298 
ق)، نيّر تبريزي (متوفّاي 1312 ق)، اديب الممالك فراهاني (متوفّاي 
1336 ق) و غروي اصفهاني (متوفّاي 1361 ق) و ده ها شاعر ديگر 
قرار گرفته است، كه البته هيچ يك از ايشان نتوانسته اند عرصه را بر 

محتشم تنگ كنند و از حشمت و بزرگي او و شعرش بكاهند.**
قاآني شيرازي (متوفّاي 1270 ق)، شاعر پرآوازة عهد قاجاري، نيز 
در قصايدي به ذكر مصيبت عاشورا پرداخته و شعري بديع و دلنشين 
به شيوة پرسش و پاسخ سروده است. بيت نخست اين منظومة 23 

بيتي چنين است:
بارد چه؟ خون، كه؟ ديده، چسان؟ روز و شب، چرا؟ 

از غم، كدام غم؟ غم سلطان كربلا (ديوان قاآني، 779)
قالب  در  معروفي  مراثي  نيز  ق)  (متوفّاي 1276  جندقي  يغماي 
مستزاد سروده است. از شخصيت هاي ديگري كه حضورش در صحنة 
نوراالله  ميرزا  داشت،  پي  در  عاشورايي  ادبيات  در  تحولاتي  شاعري، 
عمان ساماني (متوفّاي 1322 ق) است. او در مثنوي 812بيتي خود، 
كه بحق به گنجينة اسرار معروف است، از منظري عرفاني به واقعة 
كربلا نگريسته و در فصل هاي گوناگون و با مقدّمه چيني هاي عالمانه 
و عارفانه، مثنوي خود را با بيان تجليّ آغاز كرده و به بيان عاشورا 
و وقايع كربلا كشانده و در لابه لاي ابيات، از آيات قرآني و احاديث 
قدسي و نبوي و اخبارِ رسيده از ائمة هدي – سلام  االله عليهم اجمعين 

– بهره ها  برده و دلربايي ها كرده است.
كيست اين پنهان مرا در جان و تن 

كز زبان من همي گويد سخن؟
اينكه گويد از لب من راز كيست؟ 
بنگريد اين صاحب آواز كيست؟

در من اين سان خودنمايي مي كند 
ادّعاي آشنايي مي كند

كيست اين گويا و شنوا در تنم؟ 
باورم يارب نيايد كاين منم (گنجينه، 27)

بديهي است كه در همة دواوين شاعرانِ روزگار صفويان و دورة 
بازگشت ادبي به نمونه هاي متعدد و گوناگوني از مراثي حسين بن علي 
(ع) مي توان دست يافت كه ذكر نام و نشان آنها از حوصلة اين مختصر 
بيرون است. همچنين بايد توجه داشت كه با همة فشارهاي سياسي 
دورة  در  كه  مذهب ستيزي  و  روشنفكري  جريان هاي  و  اجتماعي  و 
 مشروطه و حكومت پهلوي در بعضي از شاعران و نويسندگان اثري 
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اهل بيت،  مراثي  و  مدايح  به ويژه  مذهبي،  شعر  ماجراي  بود،  گذاشته 
مرثيه سرايي براي امام حسين (ع)، با قوّت و قدرت ادامه  مخصوصاً 
رونقي  عاشورايي  ادبيات  و  شعر  اسلامي،  انقلاب  پيروزي  با  داشت. 
مضاعف يافت، شباهت هاي ملموس و محسوس بين حوادث انقلاب 
دوره  اين  شاعران  شوق  و  شور  عاشورا،  وقايع  و  حوادث  و  اسلامي 
برانگيخت.  عاشورا  اشعار  سرودن  براي  ديگري  دورة  هر  از  بيش  را 
سيدعلي موسوي گرمارودي با سرودن اشعار سپيد عاشورايي، سلمان 
هراتي با اشعاري سمبليك و اسطوره اي در دو منظومة از اين ستاره 
سرودن  با  دامغاني  معلمّ  علي  خورشيد،  خانة  به  دري  و  ستاره  آن  تا 
و  خراساني  شعر  فخامتِ  كه  غيرمتعارف،  اوزان  و  بلند  مثنوي هاي 
پيچيدگي شعر هندي را با هم به خاطر مي آورد و در جاي خود بديع، 
و  پرشكوه  نو،  شعر  با  كه  حسيني  حسن  و  است،  پرصلابت  و  جذّاب 
نامِ  با  ديگران  آثار  از  متفاوت  اثري  و  پرداخته  عاشورا  حادثة  به  زيبا 
كه  امين پور  قيصر  و  است،  گذاشته  يادگار  به  را  جبرئيل  و  گنجشك 
اشعاري محكم و استوار در قالب هاي گوناگون با تار و پود انديشه و 
هنر به جاي گذاشته، از جملة شاعرانِ ممتاز و برآمده در اين دوره اند.

شاهرخي،  محمود  مرداني،  نصراالله  عزيزي،  احمد  قزوه،  عليرضا 
باقري،  ساعد  رحمدل،  غلامرضا  ده بزرگي،  احد  كاشاني،  مشفق 
سهيل محمودي، فاطمه راكعي، حميد سبزواري، يوسفعلي ميرشكّاك 
و  نهاده   وادي  اين  در  پاي  كه  هستند  شاعراني  از  نيز  ديگران  و 

صحنه هايي از تاريخ كربلا را به تصوير كشيده اند.
البته بايد بر اين نام ها – كه بيشتر عمر و شهرتشان را در دورة 
انقلاب گذرانده و يافته اند – نام شاعرانِ قديمي تر را هم – كه مراثي 
كساني  نامِ  افزود؛   – سروده اند  سنّتي  قالب هاي  در  بيشتر  را  خود 
اصفهاني  محمدحسين  (شهريار)،  تبريزي  بهجت  محمدحسين  چون 
(كمپاني)، كاظم زاده كرماني، جلال الدين همايي (سنا)، ابوالقاسم حالت 

و حبيب چايچيان (حسان).
با اين حال، رثا در شعر معاصر ايران جايگاهي ويژه دارد و شمار 
شاعراني كه به اين نوعِ شعري روي آورده و در بيان مسائل و مصائب 
كربلا سخن گفته اند، بسيار بيش از تعداد اندكي است كه مذكور افتاد.

باري؛ ادبيات عاشورا، در قالب نظم و نثر، مجموعه اي نفيس و 
گرانبهاست كه از نياكان ما، نسل به نسل به ارث رسيده و امروز بر 
علاقه مندان به ادب و هنر، به ويژه شاعرانِ جوان، است كه با مراجعه 
و مطالعة اين ذخاير معنوي، خود را با فرهنگ ايراني - اسلامي آشناتر 
كنند و از پيام ها و روش هاي پيشينيان در سرودن اشعار خود بهره مند 
با  و  دارند  دور  به  تقليد  و  تكرار  از  را  خود  حال،  همه  در  و  شوند 
مطالعة دقيق تاريخ اسلام، به ويژه تاريخ كربلا، از ذكر مطالب موهن 
و غيرواقعي بپرهيزند و بر نقل و بيان  ابعاد عرفاني و حماسي واقعة 
عاشورا و تبيين انديشة متعالي امام (ع) براي اين اقدام سرنوشت ساز و 
معرفي شخصيت ها و قهرمان هاي قيام حسيني، به  گونه اي هنرمندانه 

دروصفامامخاوران نامه، كه صاحب مثنوي حسام خوسفي، قرن نهم و ظهور بايد مقارن با عاشورايي را شكفتگي شعر 

شكفتگي شعر عاشورايي را بايد مقارن با قرن 
نهم و ظهور حسام خوسفي، صاحب مثنوي 

خاوران نامه، كه در وصف امام علي (ع) و 
نبرد او در خاوران است، دانست. مراثي او و 

شاعران ديگر، مانند لطف االله نيشابوري، شاه 
نعمت االله ولي، كاتبي نيشابوري، و شكل گيري 
حكومت صفويه (905 ق)، كه تشيّع را مذهب 
رسمي ايرانيان اعلام كرد، زمينه را براي شعر 
و ادبيات عاشورايي بيش از پيش فراهم آورد
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اصرار ورزند و نقش خود را در فهم و درك و انتقال اين حادثة بزرگ 
فرهنگي، سياسي و اجتماعي به خوبي ايفا نمايند.

پي نوشت
* عضو هيئت علمي دانشگاه شهيد بهشتي.

فدايي  منظوم  مقتل  بر  خاتمي  احمد  دكتر  مقدّمة  از  بخش،  اين   **
مقدمات  و  تصحيح  با  زودي  به  مقتل  اين  است.  شده  برگرفته  مازندراني 

فريدون اكبري شلدره اي منتشر خواهد شد.
1. مجموعه اي از رواياتِ ابي مِخنف، با تحقيق محمّدهادي يوسفي غروي 
و ترجمة جواد سليماني، با عنوانِ نخستين گزارش مستند از نهضت عاشورا 
منتشر شده است (قم، مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني، 1377). دربارة 
ابي مخنف، علاوه بر كتاب مذكور، نك: ابن جوزي، عبدالرّحمن، الموضوعات، 
عبدالرّحمن محمّد عثمان، قاهره، 1386 ق؛ ابن ابي  الحديد، عبدالحميد، شرح 

نهج البلاغه، ابوالفضل ابراهيم، قاهره، 1378 ق.
روايات  غالب  كه  ص 190)  (ج 2،  العلما  رياض   صاحب  نظرِ  نك:   .2
كتاب، بلكه همة روايات، را از كتب غيرمشهور دانسته است. همچنين نقد 
و  خواندني  نقدي  حسيني،  حماسة  كتاب  در  مطهّري،  مرتضي  شهيد،  استاد 

عالمانه است.

كتابنامه
بيروت:  تاريخ.  ق،   1408 عبدالرّحمن،  ابوزيد  ابن خلدون،   -

دارالفكر.
محمّد  ترجمۀ  مقدمه.   ،۱۳۵۹  ،  __________   -

پروين گنابادي. تهران: بنگاه ترجمه و نشر كتاب. 
في  القواصم  من  العواصم  ق،  ابوبكر، 1399  قاضي  ابن عربي،   -
اسامة  مكتبة  بيروت:  (ص).  النبي  وفاة  بعد  الصحابة  مواقف  تحقيق 

بن زيد. 
گزارش  (نخستين  مقتل   ،1380 يحيي،  بن  لوط  أبي مخنف،   -
مستند از نهضت عاشورا). تحقيق محمّدهادي يوسفي غروي. ترجمه 
و تدوين جواد سليمان. قم: مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني. 
- اصفهاني، ابوالفرج، 1349، مقاتل  الطالبيين. ترجمة سيدهاشم 
رسولي محلاتي. با مقدمه و تصحيح علي اكبر غفاري. تهران: صدوق. 
- اوحدي اصفهاني (مراغي)، ركن الدين، 1375، كليّات. به اهتمام 

سعيد نفيسي. تهران: اميركبير. 
مؤسسة  قم:  قاموس  الرجال.  ق،   1417 محمّدتقي،  تستري،   -

 النشر الاسلامي. 
- حائري، محمّدمهدي، 1383، معالي السبطين في احوال الحسن 

و الحسين. قم: صبح صادق.
به  ديوان.   ،1374 ابوطالب،  بن  محمدعلي  لاهيجي،  حزين   -

تصحيح ذبيح االله صاحبكار. مكتوب.

بازگشت  دورة  در  ايران  ادبيات  تاريخ   ،1380 احمد،  خاتمي،   -
ادبي. تهران: پايا.

- خواجوي كرماني، كمال الدين محمود بن علي، 1374، ديوان. 
به اهتمام سعيد قانعي. تهران: بهزاد. 

- دهخدا، علي اكبر، 1373، لغتنامه. تهران: دانشگاه تهران. 
 ،1376 محمّد،  علاءالدين  بن  جمال الدين  ساوجي،  سلمان   -
كليّات. به اهتمام عباسعلي وفايي. تهران: انجمن آثار و مفاخر فرهنگي. 
- سنايي غزنوي، ابوالمجد مجدود بن آدم، 1359، حديقة  الحقيقة 
و طريقة  الشريعة. محمّدتقي مدرّس رضوي، دانشگاه تهران. تهران: 

- شبر، جواد، 1409 ق، ادب  اللطف. بيروت: دارالمرتضي. 
- صفا، ذبيح االله، گنج سخن (ج 1). تهران: دانشگاه تهران.

طوسي،  رجال  ق،  حسن، 1380  بن  محمّد  ابي جعفر  طوسي،   -
نجف: مكتبة الحيدريه. 

حسين  كوشش  به  گنجينة  الاسرار.  نوراالله،  ساماني،  عمان   -
بدرالدين. تهران: سنايي. 

- غزالي، ابوحامد محمّد، احياء علوم  الدين.
باستاني  حسينقلي  اشعار.  ديوان   ،1344 ابن يمين،  فريومدي،   -

راد. تهران: سنايي. 
- فيّاض لاهيجي، عبدالرزّاق بن علي، 1369، ديوان، به اهتمام 

ابوالحسن پروين پريشان زاده، تهران: علمي _ فرهنگي.
- قاآني، ميرزا حبيب، 1336، ديوان اشعار، به كوشش محمدجعفر 

محجوب. تهران: ؟
محدّث.  تصحيح  به  ديوان،   ،1331 بدرالدين،  رازي،  قوامي   -

تهران: ؟
- كاشفي سبزواري، ملاحسين، 1371، روضة  الشهدا. به كوشش 

شيخ ابوالحسن شعراني. تهران: اسلاميه. 
اهتمام  به  ديوان،  (؟)،1375،  ابوالحسن  مروزي،  كسايي   -

محمدامين رياحي. تهران: علمي. 
- محتشم كاشاني، علي بن احمد، 1378، كليّات. مصطفي فيض 

كاشاني. تهران: حوزة هنري. 
- مطهّري، مرتضي، 1377، حماسة حسيني. قم: صدرا. 

نصراالله  معنوي.  مثنوي   ،1363 محمّد،  جلال الدين  مولوي،   -
پورجوادي. تهران: اميركبير. 

رجال  ق،   1407 علي،  بن  احمد  ابوالعباس  اسدي،  نجاشي   -
مؤسسة  النشر  قم:  زنجاني.  شبيري  سيدموسي  تحقيق  نجاشي. 

الاسلامي. 
سادات  حسن  تصحيح  به  ديوان.  محمدرفيع،  قزويني،  واعظ   -

ناصري. تهران: علمي. 
اهتمام  شيرازي، ميرزا محمد شفيع، 1378، ديوان. به  - وصال 

محمود طاووسي. شيراز: نويد. 




